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رویکرد

کامران فریدونی: شاید شــما هم تجربه من را داشته اید 
کــه در اتوبوس و تاکســی، در صف و اتــاق انتظار دکتر 
یا... فردی را دیده اید که تحت فشــار ناملایمات می غرد و 
اعتراض می کند که: «مگه این مملکت صاحاب نداره؟». 
البته می دانیم که او بیشــتر قصد اعتراض دارد تا یافتن 
پاسخ؛ اما این شــیوه اعتراض نشان دهنده عمق این باور 
اســت که این مملکت صاحبی باید داشته باشد و قطعا 
او خودش را صاحب و مالک آن نمی داند. او هنوز خود 
را رعیتــی می پندارد که روی زمیــن اربابی کار می کند و 
حالا در گرفتاری پیش آمده ارباب است که باید به داد او 
برسد. همه می دانیم که ظاهرا چندین دهه است که نه 
اربابی در کار است و نه رعیتی؛ اما انگار هنوز ریشه تفکر 
ارباب - رعیتی در جانمان ریشــه دارد. این باور گاهی از 
ناخودآگاه مان بیرون می زند و بر زبانمان جاری می شود و 
شگفت زده مان می کند. وقتی ما خودمان را رعیت بدانیم، 
کســانی نیز هستند که با همان باور قدیمی خود را وارث 

اربابان بدانند.
 تابعیت رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است 
که فردی را با دولتی پیوند می د هد. حقوق و وظایف هر 
شــهروند بر پایه همین رابطه مشخص می شود. در ماده 
۹۷۶ قانون مدنی ایران به  زبان ساده آمده است تابعیت 
ایرانی به افرادی که شــرط های زیر را داشته باشند، داده 
می شــود: ۱- همه افراد ســاکن در ایران به جز کســانی 
که شهروند کشور دیگری هســتند. ۲- کسانی که از پدر 
ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران زاده شــده اند. 
۳- کســانی که در ایران زاده شده  باشند، حتی اگر پدر و 
مادر آنها ناشناخته باشند. ۴- کسانی که در ایران از پدر و 
مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به  وجود 
آمده باشــند. ۵- کسانی که در ایران از پدری که خارجی 
اســت، متولد شــده اند و پس از رســیدن به ۱۸ سالگی 
یک ســال در ایران اقامت کرده باشــند. ۶- هر زن تبعه 
غیرایرانی که با شــوهر ایرانی ازدواج کرده  باشد. ۷- هر 

تبعه خارجی که تابعیت ایرانی را به  دست آورده  است.
بر اساس مصوبه ای جدید فرزندانی که از مادر ایرانی 
زاده شــده اند نیز می توانند تابعیت ایرانی را به  دســت 

آورند.
 بــر پایه منشــور حقوق شــهروندی ایــران که در 
۲۹ آذر ۱۳۹۵ بــه امضــای رئیس جمهور رســید، تبعه 
ایران دارای حق هایی هستند. سرفصل این حقوق به این 
شرح است: حق حیات، ســلامت و کیفیت زندگی، حق 
کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، 
حق مشــارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و 
حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به 
اطلاعات، حق دسترســی به فضای مجازی، حق حریم 
خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، 
اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشــکیل و برخورداری از 
خانواده، حــق برخورداری از دادخواهــی عادلانه، حق 
اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق 
اشــتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق 
دسترســی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، 
حق محیط زیســت ســالم و توســعه پایدار، حق صلح، 

امنیت و اقتدار ملی.
 بــا تمام این اوصاف و با اســتناد به هر آنچه در بالا 
آوردم، من ایران را ملک پدری ام می دانم  و البته می دانم 
این ملک مشاع است و وارثان و مالکان دیگری هم دارد. 
همچنین می دانم برای نگهداری آن و استفاده از حقوق 
ایــن ارثیه، لازم اســت وظایف خود را نیــز انجام دهم. 
ایــن ارثیه از آن همه ایرانیان با همــه تنوع و گونه گونی 
آنهاســت و می خواهــم دوباره تأکید کنم کــه این ارثیه 
شــامل جنبه هــای غیرمادی نیــز می شــود، مانند حق 
کرامت، برابری، امنیت، آزادی اندیشــه و بیان، دسترسی 
به اطلاعات، حریم خصوصی، تعیین سرنوشــت و همه 

آنچه در بالا آمده  است.
کاملا روشــن اســت که همــه شــهروندان برابرند 

و هر کــس از ایــن ارثیه تنها یک ســهم دارد و ارزش آن 
سهام نیز با دیگر ســهام داران مساوی است؛ ربطی هم 
به جنسیت، وزن، قد، باور، رنگ چشم، مو، پوست، زبان یا 
هر تفاوت دیگر ندارد. همه ایرانیان در این سهم و وظیفه 
برابرند؛ اما ظاهرا اینها تنها روی کاغذ خوش نشســته اند 
و آنچه در زندگی روزمره مان می بینیم چیز دیگری است. 
به قول قدیمی ها: آفتابه لگن صد دســت، شــام و ناهار 
هیچی! چرا؟ چون عده ای این گونه فکر نمی کنند، برخی 
احســاس تعلق ندارند، برخی تصور می کنند خونشــان 
سرخ تر اســت، برخی دیگر انگار برایشان غنیمتی است 
که در نبرد به  چنگ آورده اند، برخی برای خود از چندین 
گرفته تا هزاران و میلیون ها سهم قائل اند چون خودشان 

را باحال تر، بهتر، خوب تر، محق تر و... می دانند.
وقتی چنین است یا باید دم فروبندیم، کناری بایستیم 
و نظــاره  یا مصالحه کنیم. اما می شــود تلاش کنیم هم 
وظیفه خود را ادا کنیم و هم سهم خود را بستانیم. به ما 
نیاموخته اند که وظیفه ای نیز داریم. به همین دلیل بدون 
عاقبت اندیشی همه اش می طلبیم اما وقت انجام وظیفه 
غایبیم. اگر کسی به سن عقل نرسیده باید یک سرپرست 
برای نگهداری اموالش داشــته باشــد؛ اما در مورد بقیه 
هیچ کس نمی تواند خود را داناتر و صاحب سهم تر بداند. 
آدم عاقل و بالغ لازم اســت بداند هم حــق دارد و هم 

وظیفه ای که باید ادا کند، وکیل هم نیاز ندارد.
نکته بســیار مهم دیگــر اینکه چنانچــه پیش  از ما 
پــدران و مادرانمان مالکان این مُلــک بوده اند، در آینده 
نیــز فرزندانمان مالکان آن خواهند بــود. آیا با این رویه 
پس  از مــا می گویند خدا بیامــرزدش یا...؟ ریشــه باور 
ارباب - رعیتی را باید بخشــکانیم و بذر حق - وظیفه را 
 جای آن بکاریم. طلب  سهم  از ارثیه پدری (حق) و انجام 
وظیفه اجتماعی را باید آمــوزش  داد. چه جایی بهتر از 
مدرســه برای آموزش دادن این واجبات. این  درس ها نیز 

مانند دیگر درس های زندگی آموختنی هستند.

فراتر از رعیت

روزگار کرونایی

منطقــه  در  روســتایی  و  عشــایری  معلــم  ســه 
چشمه شــیرین و کنگرســتان بخش سردشــت دزفول 
شــب ها را در کانکسی که به عنوان محل اقامت آنها در 
نظر گرفته شــده بود، می خوابیدند. حوالی ســاعت ۲۲ 
آخریــن روز دی ماه، صاعقه ای با ایــن کانکس برخورد 
می کند که منجر به آتش سوزی گسترده در آن می شود. 
چند نوجوان که از شــاگردهای ایــن معلم ها بودند، با 
دیدن آتش به کمک آنها رفتند و در نهایت در این حادثه 
سه معلم و سه نوجوان با سطوح مختلف آتش سوزی 
راهی بیمارســتان شــدند. دکتر پیمــان نجاتی، رئیس 
بیمارستان سوانح و ســوختگی آیت االله طالقانی اهواز، 
آخرین وضعیت جسمانی مصدومان حادثه آتش سوزی 
مدرســه کانکسی در سردشت دزفول را چنین بیان کرد: 
«آتش ســوزی در منطقه سردشــت شهرســتان دزفول 
رخ داده اســت که ســه دانش آموز و ســه معلم دچار 
ســانحه شــدند. در حال حاضر دو دانش آموز و یکی از 
معلم ها در بخش مراقبت های ویژه بســتری هســتند؛ 
یکــی از دانش آموزهایی که در بخش مراقبت های ویژه 
بستری است، ۸۴ درصد ســوختگی دارد. نجاتی ادامه 
داد: یکــی از معلمان حدود ۵۷ درصــد و یکی دیگر از 
دانش آموزان تقریبا ۳۶ درصد دچار سوختگی شده اند. 

بیماران دیگر در بخش بســتری هستند که وضعیتشان 
خوب است. ما هر اقدامی که لازم باشد برای این بیماران 
انجام می دهیم و پیش آگهی سوختگی، با گذر زمان بهتر 
مشخص می شود. دو نفر از این بیماران درصد سوختگی 
بالایــی دارند که امیدواریم به زودی بهبود یابند. ما تمام 
تلاش خود را انجام می دهیم». اما آنچه به جز عجیب و 
غم انگیز  بودن این حادثه در روزهای گذشته واکنش هایی 
را به همراه داشت، حضورنداشتن وزیر آموزش و پرورش 
در بیمارســتان و عیادت از این مصدومان بود. محســن 
حاجی میرزایــی به منظــور افتتاح ۲۳ پروژه آموزشــی 
در شهرســتان شــادگان روز اول بهمن و یک روز بعد از 
رخ دادن ایــن حادثه دردناک، وارد خوزســتان شــد؛ اما 
در طــول مدت حضورش به عیادت این ســه معلم در 
بیمارســتان طالقانی اهواز نرفت. مســئله ای که بعد از 
انتقادهای فراوان به شــخص وزیر، بیانیه این وزارتخانه 
را به همراه داشــت که البته چیزی از کم لطفی وزیر کم 
نمی کند. وزیــر آموزش و پرورش همچنین در نشســت 
شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با 
حضور اســتاندار - که به عنوان آخرین برنامه ســفر وزیر 
در استان خوزســتان برگزار شد - دســتور دادند که این 
موضوع با قید فوریت مورد بررســی دقیق و کارشناسی 

قرار بگیرد. در عین حال مراقب های درمانی از این عزیزان 
همدلانه انجام شود».

حاجی میرزایی البته در بازگشــت بــه تهران هم در 
گفت وگو با خبرنگار ایســنا به این حادثه واکنش نشــان 
داد. او در ایــن زمینه گفــت: این یک حادثه بود و ممکن 
است در هر زمانی و در هر نقطه از کشور چنین حادثه ای 
اتفــاق بیفتد. مــا اولویت اولمــان این اســت که همه 
دانش آموزان از امکان آموزش برخوردار باشند، حتی اگر 
در چادر یا کانکس و واحد اســتیجاری اســت. در درجه 
اول بایــد اطمینان یابیم هیچ دانش آمــوزی از آموختن 
محروم نخواهد شد؛ در گام دوم باید برای اصلاح فضای 
آموزشــی اقدام کنیم. وی افــزود: اعتباراتی که داریم در 
مقایسه با گذشته چهار برابر شده است و دولت اعتبارات 
خوبی را به توســعه فضاهای آموزشی اختصاص داده؛ 
تلاش می کنیم فضاهای آموزشــی را بهبود دهیم. سال 
گذشته و امسال تمام مدارس خشت و گلی را جمع آوری 
کردیــم و مدارس کانکســی و ســنگی کاهــش یافته و 
به تدریج متناســب با اولویت ها پیش می رویم. همچنان 
۲۲ درصد از فضاهای آموزشی نیازمند توجه ویژه است یا 
باید روی مقاوم سازی آنها کار شود یا روی بازسازی مجدد 

که جزء اولویت های ماست.

چرا وزیر به عیادت معلم هاى آسیب دیده از آتش سوزى نرفت؟

«ترامپ»، یک دغدغه طبیبانه

«ترامپ» رفت و رفتنش را باید به آزادی خواهان  �
جهان و به کسانی که به دنبال حاکمیت اراده قانون 
و دموکراســی هستند، تبریک گفت. معلوم نبود در 
صورت ادامه ریاست جمهوری «ترامپ» شاهد چه 
مشکلات بین المللی دیگری می بودیم. اینکه کسی 
همچون او کــه می خواهد از قانــون و اراده مردم 
بالاتر باشــد بر سر کار نباشد، بدون  شک جهان ما را 

بهتر خواهد کرد.
 اما به  غیر از این موضوعات بسیار مهم، «ترامپ» 
به یک دغدغه طبیبانه نیز بدل شده بود. بعضی از 
اقداماتی که او در چهار سال ریاست جمهوری خود 
انجام داد، با ســلامتی گونه انسان در منافات بود و 
نشــان داد که اقدامات سیاست مداران تا چه اندازه 
می تواند حتی در تهدید یا بهبود شــرایط بیولوژیک 
انسان ها دخیل باشد. از نمونه های بارز آن می توان 
بــه وضعیــت معیشــتی و اقتصادی انســان ها و 
شــهروندان اشــاره کرد. وقتی وضعیت اقتصادی 
شــهروندان خوب باشد زندگی آنها نیز از هر جهت 
بهتــر خواهد بود. ایــن یک مثال ســاده و عینی از 
نقش سیاست مداران در زندگی شهروندان است و 
وقتی حکومتی این حداقل ها را برای مردمش مهیا 
نکند، عملا باید فاتحه تمــام موارد دیگر را خواند. 
«ترامپ» رفت. البته باید گفت که «ترامپ» ســبب 
بهبود وضعیت اقتصادی جامعه خود شــده بود و 
این گونه نبــود که تمام جامعه آمریکا از او ناراضی 
باشــند. این را می توان از حجم بالای رأیی که به او 
دادند، متوجه شد. اما در عین حال کارهایی که کرد 
می توانست آن قدر در آینده جهان تأثیرگذار باشد که 

رفتنش را باید به فال نیک گرفت. 
یک نکته دیگر را هم باید ذکر کنم. درست است 
که «ترامپ» با تحریم های شدید خود در بدترشدن 
وضعیت معیشتی مردم ما نقش داشت، اما آنچه ما 
را به این شرایط انداخت نه اقدامات «ترامپ» بلکه 
بی کفایتی و بی تدبیری مسئولان ما بود؛ مسئولانی 
که توجهــی به حداقــل نیازهای شهروندانشــان 
ندارند. پــس آنچه به عنــوان دغدغه های طبیبانه 
ناشــی از رفتار ترامپــی ذکر خواهد شــد، تأثیرات 
اقدامات او در سطح جهانی است. کشور ما نیازمند 
تدبیرهایی اســت که به  گمانم چنــدان به رفتن یا 
ماندن «ترامپ» ارتباطی نــدارد. یکی از مهم ترین 
اقدامات ضدبشــری «ترامپ» خروج او از معاهده 
اقلیمی پاریس بود. بحران محیط زیســت بی شک 

اگر مهم ترین چالش تهدیدکننده حیات در سال های 
بعد نباشد، یکی از مهم ترین آنهاست. بشر به شدت 
دســت به تخریب محیط زیســتن خود زده است. 
درخت هــا را نابود کــرده، گیاهــان را از بین برده، 
سبب انقراض گونه های جانوری شده و با مصرف 
بی رویه ســوخت های فســیلی و تولید روزافزون 
آلاینده ها، آب و خاک و هوا را ســمی و آلوده کرده 
و به دنبال آن ســبب تغییرات شدید اقلیمی مانند 
ازبین رفتن لایه ازن، افزایش دمای زمین و تســریع 
در آب شدن یخ های قطبی شده است. حاصل همه 
اینها البته بیماری های جدیدی است که دارد گونه 
انسان را تهدید می کند. کووید ۱۹ که کماکان درگیر 
آن هســتیم، نمونه ای مشــخص از تأثیر دخالت 
انسان در محیط زیســت است؛ دخالتی که  بعینه 
جان خــودش را دارد می گیرد. همه باید دســت 
به دســت هم بدهند تا هرچه زودتر از تبدیل شدن 
ایــن بحران به یک فاجعــه جلوگیری کنند. وقتی 
می بینیم کــه رئیس جمهور قدرتمندترین کشــور 
جهان از چنین معاهده ای خارج می شــود، عملا 

تمام امیدها ناامید می شود. 
مقوله بعدی نحــوه برخورد «ترامپ» با بحران 
کرونــا بود. به  غیر از حرف هــای عجیب و غریب و 
ضدعلمــی، «ترامــپ» در یکــی از خطرناک ترین 
تصمیم ها حمایت خود از سازمان بهداشت جهانی 
را قطع کرد. شاید این سازمان آن طور که باید درست 
عمل نکرده باشــد، اما اکنون و در این بحران عمیق 
انسانی زمان تسویه حساب با یک سازمان بهداشتی 
نبود. می توان بعد از اینکه از بحران عبور کردیم به 
همه این مشکلات پرداخته شود، اما اکنون فقط باید 
همه کمک کرده و دســت به دســت هم بدهیم تا 
بحرانی که جهان مان را این گونه فلج کرده، مرتفع 
کنیم. این تصمیم «ترامپ» یک تصمیم ضدبشریِ 
ناشــی از نگرش ضعیف رهبر یک کشور قوی بود. 
جای خوشبختی است که «جو بایدن» در اولین روز 
تصدی ریاســت جمهوری این تصمیمات «ترامپ» 
را لغو کرد. دوره ریاســت جمهوری «ترامپ» شاید 
درس بزرگی برای سایر سیاست مداران نیز محسوب 
شــود؛ آنها نباید خود را فراتر از قانون و اراده مردم 
ببینند و باید همیشــه در جهت حفظ منافع مردم 
کوشــا باشــند. مهم تریــن و پایه ای تریــن نیازهای 
مردم هر کشــور، ایجاد شرایطی اســت که زندگی 
بیولوژیک شــان به خطر نیفتد. تعریف منافع مردم 

نیز از همین جا آغاز می شود.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

ترامپ رفت و خیلی ها نفس راحتی کشیدند. 
دموکراســی، تسلط خود را نشــان داد و یادآوری 
کــرد که هنوز التزام به قانــون و رأی جمهور، راه 
خوبی برای زیســت اجتماعی بشــر است. حدود 
۳۰ ســال پیــش که من دانشــجو بــودم، جبهه 
نجات اسلامی در الجزایر برنده انتخابات شد؛ اما 
حکومت آن را نپذیرفت و کشــورهای غربی هم 
از نپذیرفتن برنده انتخابات حمایت کردند. سؤال 
جدی وجود داشــت که مگر دموکراســی، آرای 
اکثریت مردمان جامعه نیســت؛ پس چرا تمکین 
به رأی مردم مســلمان نکردنــد و زیر بار پیروزی 

اسلام گرایان نرفتند؟
زمانــی برایم فرصتی پیش آمــد که با یکی از 
نظریه پردازان معتقد به نظام دموکراســی غربی 
مباحثه کنم و این سؤال را از او پرسیدم. پاسخش 
جالــب بود. او گفــت که دموکراســی فقط رأی 
اکثریت مردم نیست. یک نظام سیاسی، دست کم 
باید ســه شــرط را داشــته باشــد تا دموکراتیک 
خوانده شــود: اول اینکه همه قدرت واگذارشده 
به اشــخاص، باید برگرفته از صندوق رأی باشد و 
جز آن نباشــد. دوم، مدت حضــور فرد در قدرت، 
محدود و مشــخص و برای تداوم آن، نیاز مجدد 
به رأی مردم باشد. سوم اینکه تضمین کافی شود 
فردی که از نردبان قدرت بــالا رفت، همان گونه 

هم پایین بیاید و به دیگری واگذار کند.
او در توجیــه مخالفت غرب بــا قدرت گرفتن 
جبهه نجات اســلامی در الجزایر، به متنی اشاره 
می کــرد که ایــن جبهه خــود را حــق و رقبای 
سیاســی اش را باطل می دانــد و آنها در صورت 
قدرت گرفتــن، با وضع قوانینــی، چرخش قدرت 
را محــدود به همفکــران خود خواهنــد کرد و 
اجــازه نخواهند داد رأی اکثریــت جامعه حاکم 
باشــد. به  همین  خاطر ملتزم به نظام مردم سالار 
نیســتند و فقط می خواهند با اســتفاده از نردبان 
انتخابات بالا بروند و دیگر اجازه کسب قدرت به 

مخالفان شان ندهند.
او معتقد بود دموکراســی، در داشتن مجلس 
انتخابــات خلاصــه  برگــزاری  و  قانون گــذاری 
نمی شود؛ وجود نظام قضائی مقتدر و قانونمند، 
به شــکلی که حافظ حقوق سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و بشــری یکایک آحاد جامعه و عامل 
حفظ تعادل قانونی در قوای دیگر حاکمیت باشد، 
به همان اندازه و شــاید بیشتر، اهمیت و ضرورت 
دارد. حکومت دموکراتیک، بدون وجود جماعت 
دگراندیش و در شرایط فقدان تضمین های قطعی 
برای زندگی و سلامت این جماعت، چندان بامعنا 
نخواهد بود. نهادینه شــدن احترام به قانون میان 
مردم و نیز داشتن حداقل های توسعه اقتصادی، 

از دیگر شروط تحقق مردم سالاری است.
رسیدن به چنین شرایطی، مستلزم تولید ثروت، 
رشد طبقه متوسط، رشد اقتصادی و اجتماعی و 
ایجاد ثبات است. هر نظام سیاسی برای دستیابی 
به اهــداف خود، به ثبــات و آرامش نیــاز دارد. 
عوامــل متعــددی در حفظ ثبات سیاســی مؤثر 
اســت که در آن گردش نخبگان سیاسی اهمیت 
بســیار دارد؛ نخبگانی در چرخه مدیریت سیاسی 
قــرار گیرند که ضمــن برخــورداری از توانایی و 
تخصص، از تعهد به اصول اساســی دموکراسی 

برخوردار باشند.
مثــال روشــن آن را در همین طــرح اصلاح 
نماینــدگان مجلس  انتخابــات می بینیم.  قانون 

که با رأی اقلیت جامعه انتخاب شــده اند، چنان 
حق انتخــاب مردم را محدود کرده اند که معنای 
صریح آن حذف رقبای سیاســی اســت. آنها به 
اصول دموکراسی، ایمان و تعهد ندارند و در صدد 
هســتند که به هر نحــو ممکن، با ایجــاد موانع 
متعــدد در برابــر مخالفان، حضــور در قدرت را 
برای خود ابدی کنند. پس لازم اســت در قوانین 
اساسی و پایه کشور، چنین التزامی تضمین شود؛ 
همان گونه که در متمم قانون اساسی آمریکا این 
حقوق تضمین شــده و حتی بــا وضع قانون هم 

نمی توان این حق اساسی را محدود کرد.
ایــن به نفع جامعه اســت که همــه افکار و 
ســلایق موجود، شــانس برابر برای کسب قدرت 
داشته باشــند. همچنین وقتی مدت زمان خدمت 
یک مســئول، محدود و معین باشد، امکان پایش 
عملکرد او حاصل می شــود؛ ضمــن اینکه خود 
او نیز محاســبه می کند چقدر برای نشــان دادن 
توانــش وقــت دارد. جالب اســت بدانید وقتی 
در ســال ۶۸ قانــون اساســی اصلاح و پســت 
نخست وزیری حذف شد، رهبری به نخست وزیر، 
تصدی پست ریاست بنیاد مستضعفان را پیشنهاد 
داد و مهندس موسوی پذیرفت. در احکام رهبری 
برای همــه پســت های انتصابی، مثل ریاســت 
قــوه قضائیه، صداوســیما، فرماندهــان نظامی 
و نظایر آن، مدت معین مشــخص شــده بود؛ اما 
نخست وزیر، حکم بدون ذکر مدت می خواست و 
چنین حکمی صادر نشــد. لابد میرحسین انتظار 
داشــت پســت های همه مســئولان، مدت دار و 

دوره ای باشد.
آیت االله هاشمی رفســنجانی هم در سال ۷۵ 
در پایــان دوره دوم ریاســت جمهوری، مواجه با 
اصرار برخی علما و مســئولان شد که با اصلاح 
قانون اساســی، امکان انتخاب مجــدد را فراهم 
کنــد و برنامه ســازندگی را خــودش پیش ببرد. 
اگرچه او عضو مؤســس نظام بــود و در توانش 
بــود چنین کاری کند؛ اما به جــد مخالفت کرد و 
معتقد بود انقلاب نباید قائم به اشــخاص باشد 
و همه افکار و ســلایق درون انقلاب، باید امکان 
بروز هنر و اســتعداد مدیریتی و روشــی خود را 
داشته باشند. هاشمی قدرت ریاست جمهوری را 
با مســالمت انتقال داد و عــزت ابدی برای خود 

کسب کرد.
در دهه های اخیر، موهبت چرخش قدرت در 
آمریکا نشان داد چگونه دوره سلطه جویی جورج 
بوش، با یک انتخابات، به دوره صلح جوی اوباما 
رسید و چهره لکه دار شده آن کشور را ترمیم کرد. 
چگونه چهار سال فرصت به ترامپ داد تا بخت 
خود را در جلب رضایــت آمریکایی ها بیازماید و 
اکنون صندوق رأی تعیین کرد که قدرت جابه جا 
شــود و فرد دیگــری با فکر و عمــل متفاوت، در 
مصــدر امور قرار گیرد. گردش در قدرت، موهبتی 
اســت که به مردم فرصــت تصحیح اشــتباه و 
اجــازه آزمودن ایده هــای مختلــف را می دهد. 
حــال تصور کنیــد که اگر فردی مثــل ترامپ، در 
ســریر قدرت جا خوش می کرد و پایین نمی آمد، 
آمریکا و جهان دچار چه تلاطماتی می شــدند و 
بشــریت باید چشم به عزرائیل می دوخت که چه 
زمانــی جان از این جانی می ســتاند تا از شــر او 
خلاص شود؛ اما حاکمیت قانون و اصل چرخش 
در قدرت، اختیــار مردم در تعیین سرنوشــت را

 به رخ کشید.
کشــور مــا نظــام مردم ســالاری دارد که در 
چارچــوب قوانین شــرع، وظیفــه دارد آرامش، 
آســایش و پیشــرفت مردم را تأمین کند. نگاه به 
تجربه جوامع دیگر و تصحیح روال طی شــده، ما 

را به اهداف ملی نزدیک خواهد کرد. 

موهبت چرخش در قدرت
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

پیشنهاد

دســتور جامع زبان اوســتا با ترجمــه و نگارش 
ایــرج کابلــی را انتشــارات فرهنــگ معاصر چاپ 

و منتشر کرد.
ویژگی های این کتاب بســیار است که به تعدادی 
از آنها اشــاره می کنم، هر فارسی زبانی بی آنکه نیاز 
به آشــنایی با خط و زبان دیگری داشــته باشد فقط 
با خوانــدن دو بخــش آغازین این کتــاب می تواند 
خــط  دین دبیره را یــاد بگیــرد، بخش هــای دیگر، 
مرجعی اســت برای علاقه مندان یادگیری  دســتور 
جامع زبان اوســتا. تا پیش  از انتشار این کتاب، یکی 
از مشــکلات علاقه مندان به یادگیری  زبان اوستایی، 

برای  نبودن قلم راســت به چپ چین 
حروف اوســتایی بود که ایرج کابلی 
بــا طراحــی  فونــت دین دبیــره که 
راســت به چپ چین است، این مشکل 

را از سر راه برداشت.
تــا بــه امــروز زبان شناســان در 
گوشــه وکنار ایــن جهــان، دســتور 
یادگیری   بــرای  متفاوتی  زبان هــای 
زبــان اوســتایی نوشــته اند که خب 
بعضی از این افراد معاصر ما نبودند 

و نتوانســتند با بهره گیری از تکنولوژی  امروز با دیگر 
کتاب ها آشــنا شوند و از آنها اســتفاده کنند، برخی 
هــم معاصر ما هســتند اما کتاب های شــان به کار 

فارسی زبانان نمی آید.
اســاس کار ایرج کابلی در این کتــاب بر ترجمه  
بندبه بند دستور کان گا و سنجش گام به گام هر بند با 
دستور ویلیامز جَک سن و درس نامه  اینترنتی  پروفسور 
شروُ و نیز مراجعه  پیوسته به فرهنگ کامل اوستایی 
به گجراتی و انگلیسی  کان گا است. کان گا هم در این 
فرهنگ، افزون بر معنای انگلیســی و گجراتی، هرجا 
که مناسب دیده، معادل مدخل ها را به سَنسکریت و 
فارسی و پهلوی و لاتین آورده است. 
تمامــی  این ویژگی ها در نظر من روی 
یک کفه  تــرازو قــرار دارد، اما در آن 
ســو، آنچه در تمامی  آثار ایرج کابلی 
به خصوص در این کتاب با جان وجود 
دیــدم «خداوندگار معمــاری  کلمه» 
اســت که بــا حساســیت و ظرافتی 
خــاص، آگاهی  آموزنــده را از نردبان 
واژه گان بــالا می بَرَد و آموزه هایش او 

را با روح هر واژه آشنا می کند.

دستور زبان اوستا به روایت ایرج کابلى

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

شروین پاشایى


